
 

                                          پز  ببعي و گرگ آش
  حسين فدايی حسين                                  ھا اي در يك صحنه براي بچه نمايشنامه 
  
  

  ها:   شخصيت
  بز مادر  

  ببعي  
  1گرگ
   2گرگ
  

  
  خانه ببعي. [

  د. خور پنجره بزرگي در روبرو قرار دارد كه بسته است؛ در خانه هم وسايل مختصري از يك زندگي معمولي به چشم مي
  ها روي بند رخت است.  بز مادر درحال پهن كردن رخت

  ببعي خود را به خواب زده و زيرچشمي حركات مادر را زير نظر دارد. 
  .]كند طور كه مشغول كار است ببعي را نگاه كرده و زير لب شعري را زمزمه مي بز مادر همان

 

  شيطون و خوش ادايي 
  يه قشنگم  ببعي

  زيبا و با صفايي  
  ي زرنگم   چهاي ب
  كنان سرت را  بع بع

  بر زانويم نهادي  
  با آن دو چشم زيبا  

  پيغام مهر دادي 
  بستم به گردن تو

  اي طلايي  زنگوله
  گويد صداي آن زنگ
 هر لحظه در كجايي

  زند. خواب مي ببعي خود را به[
  ]شود. ي رفتن از خانه مي مادر از كار فارغ شده و آماده

 بز

بز خوابي؟ چقدر ميپاشو مادر جون پاشو. 
 .]زند  خواب مي كشد و بار ديگر خود را به اي مي ببعي خميازه[

بز   خوام برم. ها، بلند شو ديگه من مي ايه  عجب بچه
ببعي   خواي بري؟   ) كجا ميخواب آلود(

ات رو   نهچيزي پيدا كنم واسه نهار ظهر، تو هم بلند شو دست و صورتت رو بشـور، صـبحو   رم بيرون يه دارم مي
  بخور...

بز 

 ببعي  ] صبحونه، صبحونه، مادر جون صبحونه.  پرد. از جا مي[
بز   شوري بعد.   ات آماده است. اما اول صورتت رو مي  صبحونه
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ببعي   نه خير، شما اول بايد بگين صبحونه چي داريم بعد. 
بز   چي داريم؟ خب معلومه همون چيزاي هميشگي.  

ببعي   ي؟ ) چيزاي هميشگمعترض(
 بز  خب بله.  

ببعي   يعني باز هم علف و شبدر؟ 
بز   ياد.   اي گيرم نمي  خب آره مادر؛ من كه توي اين دشت و صحرا چيز ديگه

ببعي   نه خير شما اصلاً بلد نيستين چيزاي خوب درست كنين.  
 بز  چه حرفا!

 ببعي  كنم. اگه بذاري، خودم انقدر چيزهاي خوب خوب درست مي
 بز  م نكرده. تو هنوز انقدر بزرگ نشدي كه واسه خودت غذا درست كني!لاز

 ببعي  چرا خيلي هم بزرگم.  
خـوري   دوني چي خوبه چي بد. هر چي برات درست كردم مي انقدر با من بگو مگو نكن. تو هنوز كوچيكي نمي

  گيري، فهميدي؟ بهانه هم نمي
 بز

  خورم!   من هم نمي
  ]زند. خواب مي را به كشد و خود دوباره دراز مي[

 ببعي

  خوري. من رفتم.   وقتي گرسنه شدي مي
  شود.  از خانه خارج مي[

  ] گردد. شود تا رفتن او را نگاه كند اما مادر بلافاصله بر مي ببعي آرام بلند مي

 بز

 بز  ببعي مادر، مبادا از خونه بري بيرون!
 ببعي  ام سر بره چي؟   اگه حوصله

 بز  كني؟ ات رو خوردي مثل يه ببعي خوب براي خودت بازي مي  بعد از اينكه صبحونه
 ببعي  چي بازي؟

 بز  دونم، هر بازي كه دوست داري. چه مي
 ببعي  من اصلاً حوصله بازي ندارم.  
 بز  چيزي پيدا كنم يا نه؟ ذاري برم بيرون واسه نهار يه واي كه از دست تو. حالا مي

 ببعي  رين.  شرطي كه يه غذاي خوب و تازه بيا به
] ببعي مادر جون، مبادا كسي رو تـوي خونـه   رسد. خاطرش مي خواهد برود اما چيزي به ميشه. [ حالا بذار برم ببينم چي مي

  راه بدي يا!
 بز

 ببعي  كسي رو؟
 بز  قصه شنگول و منگول رو كه برات گفتم؟!

 ببعي  شنگول و منگول؟  
جـاي مادرشـون معرفـي كـرد و رفـت تـوي        رو بـه  همون شنگول و منگول كه گرگه گولشـون زد و خـودش  

  ها رو خورد! شون و اون خونه
 بز

 ببعي  خورم؟ ) مادر خيال كردي من هم مثل اونها گول گرگه رو ميدلخور(
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 بز  بازه. نه تو خيلي باهوشي ولي گرگه هم خيلي حقه
 ببعي  ه بعد...كنم ببينم كي خيالت راحت باشه مادر، هركس در بزنه من اول از پنجره نگاه مي

 بز  كس باز نكن باشه؟ خواد مادر، اصلاً در رو براي هيچ نمي
 ببعي  شرطي كه شما هم امروز يه غذاي جديد و خوشمزه... باشه مادر، به

 بز  كنم! خداحافظ. ] ديگه سفارش نميافتد. راه ميواي از دست تو. [
 ببعي  خداحافظ مادر ... مادر چيزاي خوب خوب يادت نره.  

  رود.  ادر ميم[
  كند بخوابد.  شود؛ به رختخواب رفته و سعي مي گردد اما زود خسته مي اي براي سرگرمي مي  ببعي هم دنبال وسيله

  زند.  رساند و در مي در اين فاصله، گرگي كه از ابتدا دورادور مواظب خانه است با رفتن مادر خود را به پشت در خانه مي
  ]دارد! رميببعي، متعجب، سر از رختخواب ب

 

 ببعي  كيه؟!  
 گرگ  ] منم، در رو باز كن لطفاً.  كند مؤدب باشد. سعي مي[
 ببعي  ) شما؟  متعجب(
 گرگ  پا!  .] منم منم مادر تو، بز بز زنگولهكند آهنگين حرف بزند سعي مي[

 ببعي  مادرم؟
 گرگ  برات غذا آوردم ... نهار!  

  كند. در حركت ميطرف  ببعي يكباره از رختخواب برخاسته و به[
  ]شود. ظاهر مي او ناگهان بز مادر در خيال

 

 بز  ببعي، مادر! مبادا كسي رو توي خونه راه بدي يا!!
 ببعي  ] تو مادر من نيستي، پس برو پي كارت!آورد. رو به مادر ياد مي چيزي را به) كسي رو؟ [با خود(
 گرگ  ) از كجا فهميدي؟ سرخورده(

 ببعي  طوري نيست.  كه ايناز صدات، صداي مادر من 
 گرگ  پس چطوريه؟  

 ببعي  اون صداش خيلي شيرين و قشنگه. 
 گرگ  گي؟  راس مي
 ببعي  خب بله.  

 گرگ  خيلي خب پس حتماً اشتباه اومدم ... خداحافظ. 
   ]رود. ببعي، در حالي كه فكرش مشغول بيرون است به رختخواب مي[
طوري نيست. عجب اشتباهي كردم ... خيلي خب عيبـي   درش كه اينگه ديگه، صداي ما ) خب راست ميبا خود(

  كنم كه صدام شيرين بشه.   كاري مي تره، خب حالا يه نداره ... گفت صداي مادرم شيرين
  ] كشد. را سر مي آورد و آن شيشه عسلي را از جيبش بيرون مي[

 گرگ

  زنيم. ها رو گول مي خيال كرده، ما روزي چهار تا از اين ببعي
  ]زند. آيد و در مي كند و پشت در مي صدايش را گرم مي[

 گرگ

 ببعي  ] كيه؟ كند. بار ديگر از رختخواب سر بلند مي[
 گرگ  ] من هستم، در رو باز كن لطفاً!  كند. صدايش را نازك مي[
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 ببعي  شما؟  
 گرگ  پا! منم منم مادر تو، بزبز زنگوله

 ببعي  مادرم؟
 گرگ  اومدم! غذا آوردم براي تو، باز بكن من

 ببعي  ) انگار صداي مادرمه!با خود(
  را باز كند.  رود كه آن طرف در مي به[

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر بار ديگر 
 

 بز  ببعي جون مادر! مبادا در رو براي كسي باز كني يا!!
گي كه مادر من هسـتي،   ، اگه راست مي] آهايآورد. روبـه در  ياد مي چيزي را به) آخه صداش خيلي شبيه مادرمه! [(با خود

  دستت رو بهم نشون بده ببينم.  
 ببعي

 گرگ  دستم رو؟  
هايش را از لاي  كند بعد دست هاي سفيدي بيرون آورده و دست مي آورد. از جيبش دستكش خاطر مي هايش را نشان دهد. اما چيزي را به خواهد دست مي[

  ]دهد. در به ببعي نشان مي
 

 ببعي  هاي مادرمه ... يعني در رو باز كنم؟   ر شبيه دست) چقدبا خود(
 گرگ  ها! كنه آره ديگه باز كن. غذات يخ مي

 ببعي  غذا؟ 
 گرگ  غذايي كه برات آوردم.  

 ببعي  گي؟ راست مي
  معلومه.  

  ]رود. طرف در مي ببعي به[
 گرگ

 بز  اه بديا!!] ببعي مادر جون! مبادا كسي رو توي خونه رشود. ظاهر ميدر خيال ببعي [
  هاي اون خيلي شبيه مادرمه.   اما دست

  ]كند. ببعي در رفتن ترديد مي[
 ببعي

 گرگ  كني؟ پس چي شد، چرا باز نمي
 ببعي  شه! نمي

 گرگ  آخه چرا؟ 
 ببعي  تون رو نشون بدين. بايد دم

 گرگ  ديم.   مون رو به كسي نشون نمي ) ما معمولاً دمعصباني(
 ببعي  كنيم.   ي هر كسي باز نميما هم معمولاً در رو رو

هاي قديم. بخشكي شانس! حالا چيكار كنم با ايـن شـكم    ) لعنت بر شيطون، ببعي هم بود ببعيبا عصبانيت بيشتر(
  گرسنه؟  

 گرگ

  شود.  خراشي از دور شنيده مي در همين لحظه صداي ساز گوش[
  كند. گرگ با تعجب به اطراف نگاه مي

 ـشود و  كم نزديك مي صدا كم دستي بزرگـي   ـ در هيبت موجودي عجيب و غريب كه از هر حيواني نشاني دارد، در حالي كه چرخ2گرگ  بعد گرگي ديگر 
  گردد. كند نمايان مي پر از وسايل جوراجور را حمل مي

  كند.  اش را نگاه مي دستي و چرخ 2طور مات و مبهوت گرگ گرگ اول، همان
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 د صداي ساز از كجاست.دهد تا بفهمببعي هم از لاي در گوش مي
  ]كند. گردها شروع به حرف زدن مي از ساز زدن دست كشيده، چيزي شبيه يك بلندگوي بزرگ را برداشته و مانند دوره 2اي بعد گرگ لحظه 

 2گرگ  آهاي خانم، آهاي آقا، بچه و بزرگ، دختر و پسر، كوچيك و بزرگ، ريز و درشت ...  
 ببعي  يه؟ ) خيلي عجيبه! يعني اون كبا خود(
 1گرگ  كني اينجا؟   آهاي! تو كي هستي؟ چيكار مي 
دوزيـم.   بـريم و مـي   خـريم. مـي   فروشيم و مي فروشيم. مي خريم، همه چيز مي ] همه چيز ميزند. طور فرياد مي همان[

 وريم ...خ پزيم و مي پزيم، مي گيريم و مي سوزيم، مي سازيم و مي بريم و مياريم، مي شكافيم، مي دوزيم و مي مي
 2گرگ

   ]آورد. رفته و بلندگو را از دستش بيرون مي 2طرف گرگ به 1گرگ[
 1گرگ  آهاي تو ديگه كي هستي؟ 

 2گرگ  شناسي عمو گرگي؟  من رو نمي
 1گرگ  ) ببينم ما با هم فاميليم؟  ناراحت(

 2گرگ  چطور مگه؟  
 1گرگ  گي عمو گرگي.  آخه بهم مي
 2گرگ  اميلن ديگه.  جوري با هم ف ها يه بالاخره گرگ

 1گرگ  يعني تو هم گرگي؟ 
 2گرگ  خب معلومه ديگه.  

 1گرگ  ياد!   بهت نمي
 2گرگ  خودم رو اين ريختي كردم كه كسي نشناستم خنگول. 

 1گرگ  عجب كلكي هستي. 
  ]كند. شروع به خواندن ميحالا كجاش رو ديدي؟ [

  برم   گرگم و گله مي
  برم   پاچه و كله مي
  منه  بخور بخور كار 

  اين شكم انبار منه 
  هر جا ببعي ببينم 

  شينم  سر راه اون مي
  گيرم اون رو با حيله  مي

  با چوب و كارد و با ميله  
  نگاه كنين به كار من 

  تا ببينين شكار من 

 2گرگ

   ]گيرد. جلوي او را مي 1ي ببعي برود. گرگ قصد دارد سمت خانه 2گرگ[
 1گرگ  ري؟   وايسو ببينم. داري كجا مي
 2گرگ  ]كند. به خانه اشاره مياومدم دنبال يه لقمه نون! [

  اون ببعي شكار منه! حالا راهت رو بكش و برو.  
  ]كند. شروع به خنديدن مي 2گرگ[

 1گرگ
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 1گرگ  خندي؟  واسه چي مي
 2گرگ  كنه! اون در رو برات باز نمي

 1گرگ  دوني؟   تو از كجا مي
 2گرگ  نگرفت درسته؟   ات كنم. حقه خيلي وقته دارم نيگات مي

 1گرگ  ام؟   حقه
 2گرگ  ديگه پير شدي، حنات ديگه رنگي نداره عمو گرگي! 

 1گرگ  اون خيلي زرنگه!  
 2گرگ  نه به اندازه من. 
 1گرگ  خواي بگيريش؟   تو چطوري مي

 2گرگ  وايسو تماشا كن.  
 1گرگ  شه بيام كمك؟   نمي

 2گرگ  كه چي بشه؟ 
 1گرگ  كنيم ديگه ... ببعي رو.  كه بعد اون رو با هم نصف 

 2گرگ  نصف كنيم؟ 
 1گرگ  آره ديگه، پنجاه پنجاه.  

 2گرگ  يعني چي؟
 1گرگ  اش مال من.   اش مال تو، نصف يعني نصف

 2گرگ  شرطي كه هر كاري گفتم انجام بدي. قبوله؟   خيلي خب به
 1گرگ  قبوله. 

  ات رو عوض كني كه اون تو رو نشناسه. اول بايد قيافه
  كند.  اش را عوض مي قيافه 1با تغييراتي مختصر، گرگ[

  ]شود. ها مي است پنجره را باز كرده و متوجه گرگ در اين فاصله، ببعي هم كه نسبت به اتفاقات بيرون خانه حساس شده

 2گرگ

 ببعي  آهاي ياروها!
 2گرگ  ] با تو بود.1جا خورده به گرگ[

 1گرگ  نه با توست.
 2گرگ  نيستي؟ گفت يارو! مگه تو يارو

 1گرگ  نخير من گرگم...
 2گرگ  ] هيس! عجب خنگي هستي، اون نبايد بفهمه ما كي هستيم. گيرد. را مي 1جلوي دهان گرگ[

 1گرگ  يا، حواسم نبود.   راست گفتي
 ببعي  با شما هستم ياروها!

 1گرگ  ) با منه. دستپاچه(
  نه با منه، يارو منم.  

  ] كنند. با هم مشاجره مي[
 2گرگ
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 ببعي  پزين؟  شما گفتين چي مي
 2گرگ  خوريم.   پزيم و مي مي

 1گرگ  پزيم... خوريم و مي خوريم، مي پزيم و مي ] ميخواند. زند و مي مي[
 ببعي  خوري؟   پزي و مي چي مي

 2گرگ  همه چي، همه چي. 
 ببعي  غذاهاي خوب خوب؟ 

 1گرگ  خوبِ خوب! 
 ببعي  سخته؟  

 1گرگ  چي سخته؟
 ببعي  ب خوب. غذاهاي خو

 2گرگ  يعني چي سخته؟ 
 ببعي  يعني راحته؟ 
 2گرگ  چي راحته؟ 

 ببعي  غذاهاي خوب خوب؟
 1گرگ  گي.  فهمم چي مي من كه نمي

 ببعي  گم... من هميشه به مادرم مي
 1گرگ  گي؟ بزه رو مي
 ببعي  شناسيش؟ شما مي

 2گرگ  عليك داريم. مادرت رو؟ آره بابا با هم سلام
غذاي جديد درسـت كـن؛ يـه غـذاي خـوب.        گم يه كنه. هر چي مي ش غذاهاي تكراري درست ميا اون همه

  گه... مي
 ببعي

 2گرگ  شه.  ] سخته، نميآورد. اداي مادر را درمي[
 ببعي  شما هم شنيدين؟  

 1گرگ  گن. همه مادرها همين رو مي
ببعي  گين؟ شما چي مي

 2گرگ  شه. گم، هم راحته، هم مي من مي
 ببعي  شه؟ چي مي

 2گرگ  مي شه غذاهاي خوب خوب درست كرد.
 ببعي  حتي با يونجه و شبدر و علف؟

 1گرگ  ] با بع بع...شود. حريصانه به ببعي نزديك ميبا علف، با يونجه، با شبدر. [
 ببعي  ) با چي؟ترسيده(
  ] با بع بر! كند. را اصلاح مي 1حرف گرگ[
  ]رود. غرّه مي چشم 1به گرگ[

 2گرگ
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 ببعي  ) بع بر؟!بمتعج(
 2گرگ  يعني بربر!

 ببعي  بربر؟
 1گرگ  درسته بربر.

 ببعي  عجب غذايي!
  عجب غذايي! 

  ]چرخاند. آورد و دور دهان مي زبانش را بيرون مي[
 2گرگ

 ببعي  اسمش چيه؟
 1گرگ  اسم كي؟

 ببعي  اسم اون غذا.
 2گرگ  گن بربري، آش بربري. اسمش؟ بهش مي
 ببعي  بربري!عجب آشي! آش 

 1گرگ  ) عجب آشي. آش ببعي!با ولع(
 ببعي  ) چي؟ آش ببعي؟!ترسيده(
  يه.  يه كه مال ببعي ] منظورش آشيكند. را اصلاح مي 1حرف گرگ[
  ]رود. چشم غره مي 1به گرگ[

 2گرگ

 ببعي  كم برام درست كنين؟ شه يه مي
 ها گرگ  درست كنيم؟

 ببعي  دونين آخه من هنوز صبحونه نخوردم.   پزين. مي مييعني بپزين ديگه. خودتون گفتين همه چي 
 2گرگ  آخ گفتي صبحونه؟ منم هنوز نخوردم.

 1گرگ  خب منم نخوردم.  
 ببعي  كم درست كنيم و سه تايي با هم بخوريم. پس يه

 1گرگ  خوريم. قبوله. خب حالا اون در رو باز كن تا بياييم تو! با هم مي
 ببعي  ) بياين تو؟ترسيده(
  تايي. ره ديگه، پس چطوري آش درست كنيم سهآ
  گيرد در را باز كند.  ببعي تصميم مي[

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر بار ديگر 

 2گرگ

 بز  ببعي مادر جون! مبادا در رو براي كسي باز كني يا!!
 ببعي  تونم در رو باز كنم. من نمي] اما ها به گرگ[

 2گرگ  اي واي، چرا؟
 ببعي  گفته باز نكن!چون مادرم 

 1گرگ  مادرت؟ بزه واسه چي گفته؟
 ببعي  واسه اينكه خطرناكه؟

 2گرگ  جدي! آخه چرا؟
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 ببعي  مگر شما داستان شنگول و منگول رو نشنيدين؟ 
 ها گرگ  ] شنگول و منگول؟ زنند. خود را به ناداني مي[

ره تـوي خونـه و    ميـاره و مـي   آره ديگه، همون شنگول و منگـول كـه گرگـه خـودش رو مثـل مادرشـون در      
  خوردشون! مي

 ببعي

 1گرگ  ] اي واي رسوا شديم!بازد. خود را مي[
 2گرگ  ] چي شديم؟رود. غرّه مي چشم 1به گرگ[

 1گرگ  رسوا شديم! همه ما رو شناختن.
 2گرگ  شه. ] سر و صدا نكن ببينم چي مي1آهسته به گرگ[

 1گرگ  فايده است، اون ما رو شناخته. ديگه بي
 2گرگ  گفتم سر و صدا نكن.

 1گرگ  بدبخت شديم اون ما رو شناخت.
 ببعي  ) شما رو؟متعجب(

 2گرگ  ما رو؟ واسه چي ما رو، مگه ما كي هستيم؟
 ببعي  شما كي هستين؟

  خب معلومه ما گرُ...  
  ]گيرد. را مي 1دهان گرگ 2گرگ[

 1گرگ

 2گرگ  ] تو كي هستي؟به ببعيما كي هستيم؟ خب معلومه، [
 ببعي  ن ببعي.م

 2گرگ  از ديدنت خوشحالم.
 1گرگ  منم.  

 ببعي  خيلي ممنون!
 1گرگ  پس در رو باز كن بيايم تو.

 ببعي  بياين تو؟
 2گرگ  آره ديگه، واسه اينكه آشمون رو درست كنيم.

 ببعي  شه. ] نميكند. اي فكر مي لحظه[
 1گرگ  ديگه چرا؟

 ببعي  نكنم. خيلي ببخشين، ولي من قول دادم كه در رو باز
 1گرگ  ) پس آش ببعي هم خبري نيست.عصباني(
 2گرگ  ] پس باز هم همون غذاهاي تكراري و هميشگي رو بخور.به ببعي] آش بربري خنگول! [رود. غرّه مي چشم 1به گرگ[

 ببعي  شه شما همون بيرون آشتون رو درست كنين؟   حالا نمي
 1گرگ  شه.   نخير نمي

 ببعي  نستين.  تو خيلي بد شد كاشكي مي 
 1گرگ  كردي.   ) آره كاشكي. كاشكي تو هم در رو باز ميبا حسرت(
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  خواهد پنجره را ببندد.  ببعي نا اميد مي[
  ]رسد. خاطرش مي فكري به 2گرگ

 

 2گرگ  كاري كرد.   صبر كن ببينم. شايد بشه يه
 1گرگ  چه كاري؟  
 2گرگ  جور ديگه اون آش رو درست كرد.   شايد بشه يه

 ببعي  ون بيرون؟  يعني ا
 2گرگ  نه همون تو. 

 1گرگ  چطوري؟  
 2گرگ  كني. تونيم بيايم توي خونه، تو آش رو درست مي حالا كه ما نمي

 ببعي  من؟
 1گرگ  شه. ) نه بابا اينطوري كه نميمعترض(
 2گرگ  ] ساكت باش، اين جزو نقشه است!رود. غرّه مي به او چشم[

 1گرگ  آهان، پس يادت نره كه نصف، نصف.
 2گرگ  يادم هست، تو ساكت باش.

 ببعي  ولي من كه آشپزي بلد نيستيم. 
 1گرگ  گه اين كه بلد نيست. راست مي

 2گرگ  دم. خب من بهت ياد مي
 ببعي  گي؟ راس مي

 2گرگ  كند كجا... باشه. ] آش... آشه، چه فرقي ميكند. فكر ميگه... [ خب آره؛ يه مثل معروفه كه مي
 ببعي  كنه كجا باشه؟   درسته چه فرقي مي

 2گرگ  خيلي خب، وسايل لازم براي آشپزي.  
  اول يه ببعي.

  رود. طرف ببعي مي حريصانه به[
  ]شود. مانع او مي 2گرگ

 1گرگ

 2گرگ  ] اول يه ديگ.به ببعيآروم بگير خنگول! [
 ببعي  ما توي خونه داريم.  

  بپر برو بيارش.  
  رود.  ي خانه ميسرعت به انتها ببعي به[

  كند. با حسرت رفتن او را نگاه مي 1گرگ
  ]خندد. با شيطنت مي 2گرگ

 1گرگ

 2گرگ  بازتر از اونم كه لقمه چرب و نرمي مثل اين ببعي رو از دست بدم! خيال كرده، من حقه
 1گرگ  ] اوهوي عمو... قرارمون چي بود؟ نصف، نصف.شود. متوجه او مي[

  خيلي خب، يادم هست.
  ]شود. ، با ديگ كوچكي پشت پنجره ظاهر ميببعي[

 2گرگ
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ببعي   هم ديگ. اين
 2گرگ  اين كه خيلي كوچيكه.

ببعي   خب ما فقط همين رو داريم.  
 1گرگ  شي.   فايده نداره. تو كه توي اين جا نمي 
 ببعي  ) من؟!ترسيده(
 2گرگ  شيم. شه سير نمي شمون خيلي كم مي] منظورش اينه كه آبه ببعي] خفه شو خنگول! [رود. غرّه مي چشم 1به گرگ[

 ببعي  پس چيكار كنيم؟
 1گرگ  ] چيكار كنيم؟2به گرگ[

 2گرگ  هيچي بايد ديگ خودم رو بيارم.
 ببعي  شما هم ديگ دارين؟  

 1گرگ  ي تو نداشته باشه.   شه ديگي اندازه خب معلومه، آشپزي مثل ما مگه مي
 ببعي  ي من؟ ) اندازهمتعجب(

  ات! ي شكم يعني اندازه
  ]برد. دستي مي گيرد و با خود سمت چرخ را مي 1با عصبانيت دست گرگ[

 2گرگ

شه. هم به حرف مادرم گـوش دادم و در رو بـاز نكـردم هـم نهـار رو درسـت        ] اينطوري خيلي خوب ميبا خود[
  كنه. كردم. مادر خيلي تعجب مي

  ]گردند. ها با ديگ بزرگي برمي گرگ[

 ببعي

 2گرگ  بري.اينم ديگ آش بر
  واي چه ديگ بزرگي!

  ]برند. ها ديگ را سمت پنجره مي گرگ[
 ببعي

 2گرگ  بيا بگير بذارش روي اجاق.
 ببعي  اما اين كه خيلي بزرگه!

 2گرگ  توني بگيريش؟ يعني نمي
 1گرگ  مي خواي در رو باز كن تا خودم بيارمش تو؟

  اگه زحمتي نيست بيارينش.  
  را باز كند.  نرود تا آ طرف در خانه مي به[

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر 

 ببعي

 بز  ببعي مادر جون! مبادا در خونه رو...
  گيرمش، خيلي هم سخت نيست.   ] نه نه خودم ميها به گرگ[
  ]گذارد. سختي روي اجاق مي گيرد و به ديگ را مي[

 ببعي

 2گرگ  هيزم چي؟ هيزم دارين؟  
 ببعي  آره داريم.  
  و.  برو بيار. بد

  ]رود. ببعي به انتهاي خانه مي[
1گرگ
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 2گرگ  ياره. ها رو براي پختن خودش مي دونه هيزم ] بيچاره نميبا خود[
 1گرگ  يادت نره عمو، نصف، نصف.

  حواسم هست. 
  ] آيد. ببعي با هيزم پيش مي[

 2گرگ

 2گرگ  بريزشون زير ديگ، زود باش، زود باش. حالا برو آب بيار بدو.
 ببعي  آب؟ 

 2گرگ  شه.   بله آب؟ آش كه بي آب نمي
  شه. شه. آب كه بي آش نمي ] آش كه بي آب نميگيرد. ريتم مي[
  .]ريزد آورد و در ديگ مي ها، ببعي مرتب با ظرف آب مي با تشويق گرگ[

 1گرگ

 2گرگ  خواي آشمون آبكي بشه؟ ] بسه بسه. مگه ميبه ببعي[
 ببعي  خب حالا بايد چيكار كنيم؟  

 1گرگ  بايد چيكار كنه؟   ]2به گرگ[
 2گرگ  ها رو بريزي توي ديگ! ] حالا بايد بربريكند. فكر ميحالا؟ [

 ببعي  بربري از كجا بيارم؟
 1گرگ  ] بربري از كجا بياره؟2به گرگ[

  دم.  صبر كن من بهت مي
  رود. دستي مي طرف چرخ به[

  زند.  ميكشد و با زبان صورت ببعي را ليس  خود را از پنجره بالا مي 1گرگ
  كشد. ببعي خود را كنار مي

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر 

 2گرگ

 بز  نظرت عجيب نيست؟! كم كارهاشون به ببعي مادر! يه
هـاس.   هـا باشـن؟ آخـه كارهاشـون خيلـي شـبيه گـرگ        ) خيلي كارهاشون عجيبه! نكنه اونها خود گرگبا خود(

  جوري بيان توي خونه... خوان يه اش هم مي همه
  ]گردد. با تعدادي شيء جور و واجور و عجيب برمي 2گرگ[

 ببعي

  بيا بريزشون توي ديگ زود باش.  
  ريزد.  ببعي آنها را در ديگ مي[

  ]رود. دستي مي طرف چرخ بار ديگر به 2گرگ

 2گرگ

آمـاده  دم، آش كه  خوان نباشن، مهم نيست من كه اونها رو توي خونه راه نمي خوان گرگ باشن مي ) ميبا خود(
  دم به اونها و... شد نصفش رو مي

  ]گردد. با چند شيشه بزرگ و رنگ و وارنگ برمي 2گرگ[

 ببعي

 2گرگ  اين هم نمك و فلفل و ادويه.
  بريزشون توي ديگ.  

  ]دهد. ببعي اين كار را انجام مي[
 1گرگ

 2گرگ  خب حالا زير ديگ رو روشن كن.  
 1گرگ  روشن كن زود باش.  

 ببعي  روشن كنم؟  
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  شه خورد.  خب آره ديگه، آش بايد بپزه، خام كه نمي
  آورد.  ببعي كبريت مي[

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر 

 1گرگ

 بز  ننه ببعي! مبادا دست به آتيش بزني... جيــــزهّ!
 ببعي  ] آخه آتيش جيـــــزهّ. ها به گرگ[

 1گرگ  جيــــــزهّ؟  
 ببعي  يعني خطرناكه!

  خواي در رو باز كن خودم بيام روشن كنم. تو خطرناكه، مي گي براي راس مي
 ]شود. افتد و پشيمان مي ياد بز مادر مي خواهد در را باز كند اما به ببعي مي[

 2گرگ

  كنم. اگه احتياط كنم خطرناك نيست.   نه نه، خودم روشن مي
  كند. ها را روشن مي هيزم[

  ]يادش آمده است. يكباره انگار چيزي به 2گرگ

 بعيب

 2گرگ  اي واي! ديدي چي شد؟ 
 1گرگ  نه.  

 2گرگ  بيچاره شديم، بدبخت شديم.
 1گرگ  چي شده؟ 

  ] گريه كن. 1به گرگميريم. [ آشمون خراب شد، حالا از گرسنگي مي
  ]كنند. ها ساختگي گريه مي گرگ[

 2گرگ

 ببعي  آخه چي شده؟ 
 1گرگ  گه آخه چي شده؟  ] راست مي2به گرگ[

 2گرگ  نكوبيديم! اي واي.ها رو  بربري
 1گرگ  شه؟  نكوبيديم؟ حالا چي مي

 2گرگ  ها رو بايد بريزيم دور. هيچي، همه آش
 1گرگ  ور؟  د

 ببعي  شه. خيلي حيف مي
 1گرگ  تازه وقت نداريم دوباره درست كنيم، چون ممكنه مامان بزه پيداش بشه.

 2گرگ  گي؟ پس بايد يه فكر ديگه بكنيم. ) راست مينگران(
 ببعي  شه همين الان اونها رو بكوبيم؟ نمي

 1گرگ  شه الان اونها رو بكوبيم؟   گه نمي راست مي
 2گرگ  الان، چطوري؟  

 ببعي  طور كه توي ديگ هستن. همين
 2گرگ  شه، سخته.  شه، نمي نمي

 1گرگ  حالا يه كاريش بكن.
 ببعي  كنم. سخت نيست؛ من اين كار رو مي
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 2گگر  توني، كار تو نيست. نمي
  دم. گفتم من اين كار رو انجام مي

  ]شود. سرعت دور مي به[
 ببعي

  ات نيومده. ] آره آره، اين كار رو بكن، زود باش لقمه چرب و نرم، زود باش تا مامان بزهخندد. با شيطنت مي[
  ]را داخل ديگ فرو ببرد. كند آن گردد و سعي مي ببعي با چوب بزرگي برمي[

 2گرگ

 1گرگ  ني بذار خودم بيام بكوبم.تو شه، تو نمي نمي
  شون. كوبم نه، نه! خودم مي

  ]شود. مشغول كوبيدن مي[
 ببعي

 2گرگ  رسه. طوري فايده نداره، دستت نمي اين
 ببعي  پس چيكار كنم؟  

 1گرگ  هاي من بلندتره. مي خواي بذار من بيام بكوبم؟ دست
 2گرگ  هاي منم بلنده. دست

 1گرگ  نده.هاي هردومون بل نصف، نصف، دست
  خيلي خب، پس در رو باز كن با هم بيايم بكوبيم.  

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر [
 2گرگ

 بز  ببعي مادر! مبادا ...
  كوبم.   نه خودم مي

  ]تواند. كند اين كار را انجام دهد اما نمي سعي مي[
 ببعي

 2گرگ  فايده است، مجبوري بري توي ديگ! طوري بي اين
 ببعي  ديگ؟!   ) تويمتعجب(
 1گرگ  ) توي ديگ؟  متعجب(
 2گرگ  اس خنگول!  كني؟ اين جزو نقشه ] تو ديگه چرا تعجب ميآهسته به گرگ[

 1گرگ  ري در رو باز كن ما بيايم بريم توي ديگ. اي نيست، اگه نمي ] راه ديگهبه ببعيگي؟ [ راست مي
 ببعي  رم توي ديگ. نه نه، خودم مي

 2گگر  آره برو من مواظبتم.
  منم مواظبتم.

  ]شود. درخيال ببعي ظاهر ميبز مادر [
 1گرگ

 بز  ببعي، مادر! مبادا بري توي ديگ!!
 ها گرگ  برو ... برو.
 بز  نرو ... نرو!!
 ها گرگ  برو ... برو.  

  گم نرو!!   مي
  ]كند به كوبيدن. رود و شروع مي داخل ديگ مي ببعي با اكراه به[

 بز

 1گرگ  ] آفرين بكوب، بكوب، بكوب ...پرد. ين ميشاد و خوشحال بالا و پاي[
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 ببعي  ] فكر كنم خوب شد.كشد. خسته از كوبيدن دست مي[
 2گرگ  ] آره خوب شد. خيلي خوب شد! خندد. با شيطنت مي[

 1گرگ  شه. بهتر از اين نمي
 ببعي  حالا بايد چيكار كنم؟   

 2گگر  گه همونجا باش تا درست بشه... هيچي، يه مثل معروف مي
 1گرگ  ببعي؟ 

 2گرگ  نه خنگول، تا درست بشه آش.
 ببعي  ) همين جا باشم؟ ترسيده(

 2گرگ  درسته. آخه اگه تو توي آش نباشي كه فايده نداره.
 ببعي  شم! ولي من كه اينجا پخته مي

  تر بشي بهتره.   هر چي پخته
  ]بندد. آورد و به كمر مي پيشبندي را مي[

 1گرگ

 ببعي  شه. يكم گرم م آب داره كم
 2گرگ  شه! دل من هم داره نرم مي

  دل منم. 
  ]شوند. كنند و به گرگ شبيه مي هايشان را عوض مي ها لباس گرگ[

 1گرگ

 ببعي  سوزم. دارم مي
 1گرگ  شي. پز مي سوزي، فقط آب نمي

  خوام بيام بيرون.  ) من ميبا ترس بيشتر(
  ]تواند. كند اما نمي تلاش مي[

 ببعي

 2گرگ  اش تويي ببعي.  رون؟ همه مزهچي؟ بيايي بي
 1گرگ  اش رو ببري.   اش تويي ببعي، مبادا مزه ] همه مزهگيرد. ريتم مي[

 ببعي  تو رو خدا كمك كنين!
 1گرگ  ] ترو خدا كمك كنين.آورد. ادايش را درمي[
 ببعي  !ها باشين ] شما چقدر شكل گرگ شدين. نكنه راس راسي همون گرگكند. دقت به گرگ نگاه مي به[

 2گرگ  تو چقدر با هوشي!
 ببعي  واي، گرگ، نجاتم بدين!

 1گرگ  در رو باز كن بياييم نجاتت بديم.
 2گرگ  توي ديگ.رفته تونه در رو باز كنه، چون  گي خنگول؟ اون كه نمي چي مي
 1گرگ  گي يا، پس چطوري بريم بخوريمش؟   راس مي

 2گرگ  ) فكر اينجاش رو نكرده بودم.سرخورده(
 1گرگ  وره از پنجره بريم بالا؟چط

 2گرگ  خوب فكريه.
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 ببعي ] نجاتم بدين!زند. همچنان فرياد مي[
  دم ببعي.  يام نجاتت مي الان مي

  ]كند خود را از پنجره بالا بكشد. سعي مي[
 1گرگ

 ببعي  كمك كنين، كمك كنين.
 1گرگ  يام كمك كنم. دارم مي
 2گرگ  ري چيكار كني؟   داري مي

 1گرگ  يگه.كمك كنم د
 2گرگ  تنهايي؟ 

 1گرگ  نه ديگه پنجاه، پنجاه؛ نصف، نصف.
 2گرگ  پس كمك كن تا من برم بالا.

 1گرگ  گي كمك كن من برم بالا. اگر راس مي
 2گرگ  كنه كي بره بالا؟   مگر قرارمون نصف، نصف نيست، پس چه فرقي مي

 1گرگ  كنه من برم. اگر فرقي نمي
  خب تو برو. ] خيليخندد. با شيطنت مي[
  شود.  رود و از پنجره آويزان مي از كول او بالا مي 1شود و گرگ دولا مي 2گرگ[

  رود.  دستي مي سراغ چرخ كند و به با زيركي او را رها مي 2گرگ
  ]ماند. بين زمين و هوا مي 1گرگ

 2گرگ

 1گرگ  كجا رفتي؟ من اينجا گير افتادم.
 2گرگ  ا خورده بشه...  همونجا باش ت ،گه يه مثَل معروفه كه مي

 1گرگ  آش؟
  ببعي! 

  ]كند قفل در خانه را باز كند. گردد و سعي مي با تعدادي كليد برمي[
 2گرگ

 1گرگ  شه؟ ] پس قرارمون چي ميزند. همانطور كه بين زمين و هوا دست و پا مي[
 2گرگ  كدوم قرار؟

 1گرگ  پنجاه، پنجاه؟ نصف، نصف؟
 2گرگ  كشيدم.   ن ها رو م خيلي زرنگي، همه زحمت

 1گرگ  خيلي نامردي!
  هر چي تو بگي.  

  شود.  در خانه باز مي[
  ]كند. چرخد و شادي مي رود و دور آن مي طرف ديگ مي به 2گرگ

 2گرگ

  من رو بيار پايين، نامرد!  
  ]توجه مشغول رقص و پايكوبي است. بي 2گرگ[

 1گرگ

 ببعي  ] مامان جونم!زند. از داخل ديگ فرياد مي[
 1گرگ  ] مامان جونش.زند. ياد ميفر[

 ببعي  مامان جون!
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  خورن!  مامان بزي، كجايي؟ دارن ببعي رو مي
  ]رسد. يكباره بز مادر از راه مي[

 1گرگ

  چي شده؟ چه خبره اينجا؟  
  پوشاند. صورت خود را مي 1گرگ[

  ] شود. بز مادر متوجه در خانه مي

 بز

 بز  مني؟ كني گنده ي، تو اينجا چيكار مي] آهابيند. را مي 2گرگدر خونه چرا بازه؟ [
 2گرگ  ) من... من...جا خورده(

 بز  ام رو خورده! ام رو خورده! كمك كنين، گرگ ببعي ها، گرگ بچه آي همسايه
  اش تقصير اونه!   گم خانم بزي، همه ساكت ساكت! داد نزن آبروم رفت. گوش بده ببين چي مي

  ]دهد. نشان مي 1گرگ[
 2گرگ

 بز  تو رفتي اون بالا چيكار؟  ]1به گرگ[
 1گرگ  من... من...  

  گه خب، چرا از خونه مردم رفتي بالا بزمجه؟ بيا پايين زود باش.   ] راست مي1به گرگ[
  كشد تا با هم فرار كنند. را پايين مي 1گرگ[

  ] گيرد. بز، جلوشان را مي

 2گرگ

 بز  كجا؟
 ها گرگ  كنيم.   ديگه زحمت رو كم مي

 بز  رو بدين بعد برين.  ام  اول بچه
 2گرگ  اش رو بهش بده بريم.   ] بچه1به گرگ[
 1گرگ  ] خودت بده. 2به گرگ[

 بز  ام رو چيكار كردين؟ نكنه اون رو خوردين آره؟  راست بگين بچه
 2گرگ  ] تو خورديش؟ 1به گرگ[
 1گرگ  ] خودت خورديش. 2به گرگ[

 2گرگ  مگه قرارمون يادت رفت؟ نصف، نصف.  
  دم!  ي من رو نصف كردين و خوردين؟ حالا بهتون نشون مي ) بچهبانيتبا عص(
  ] كند. ها حمله مي خواند و به گرگ رجز مي[

 بز

  پا منم منم بز بز زنگوله
  جم دوپا دوپا   ورمي

  چهار سم دارم به زمين  
  دو شاخ دارم به هوا

  ي من   كي خورده بچه
  ي من  كي برده بچه

  كي مياد به جنگ من
  برد. ها حمله مي سمت گرگ[

  ] كند. كنند از خود دفاع مي ها سعي مي گرگ

 بز
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  ماييم اون گرگ سياه  
  تو كجا و ما كجا  

  دندون تيزم رو ببين  
  هاي نوك تيزم رو ببين   شاخ

  ي تو  ما خورديم بچه
  ي تو  ما برديم بچه

  يايم به جنگ تو  ما مي
  برد. سمت بز هجوم مي[

  ]كند مانع او شود. سعي مي 2گرگ

 1 گرگ

  اي نخورديم. آروم بگير خنگول، ما كه بچه
  .]برد خواند بار ديگر به آنان هجوم مي طور كه مي بز، همان[

 2گرگ

  گرگ ستمكارين  
  خوارين   وحشي و خون

  عارين باطل و بي
  كارين   خصم دغل

  ]ها حمله برد. كند تا بار ديگر به گرگ هايش را تيز مي بز شاخ[

بز
 

 بز  كنم! هام شكمتون رو پاره مي ام روبدين وگرنه با همين شاخ حالا زود باشين بچه
 2 گرگ  ولي ما اون رو نخورديم، باور كنين.

 بز  پس كجاس؟ كو؟
 1گرگ  ببعي اونجاست، توي ديگ.

 بز  ام پخته شد! كمك كنين. ام سوخت! بچه ] اي واي بچهرود. سراغ ديگ مي بهديگ؟! [
  ريم كمك بياريم. ما... ما مي

  ]كنند. سرعت از صحنه فرار مي ها به گگر[
 2گرگ

 بز  رد، كمك كنين!] واي خدا، ببعي از دستم رفت، ببعي مكند. با ناراحتي ديگ را نگاه مي[
 ببعي  رد!] كمك كنين، كمك كنين. ببعي سوخت، ببعي ماز داخل ديگ[
  ) چي؟ صداي اونه، يعني هنوز زنده است؟  با خود(
  آورد.  يرون ميببعي را از داخل ديگ ب[

  ]هايش بسته است و متوجه مادر نشده است. ببعي هنوز چشم

 بز

 ببعي  نه نه، من هنوز نپختم. من رو نخور، نخور!
 بز  گي؟ معلوم هست چي داري مي

 ببعي  تو رو خدا آقا گرگه، من رو نخور. من هنوز خامم، هنوز نپختم!
 بز  گرگ كدومه؟ من مادرتم.

 ببعي  خواي من رو گول بزني! مادر؟ نكنه باز هم مي
 بز  هات رو باز كن. ولي من راس راسي مادرتم، چشم

 ببعي  ] ما... مادر شما كجا بودين؟  كند. آرام چشم باز مي[
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١٩

  ]گيرد. اش مي گريه[
 بز  ] غصه نخور مادر جون. بوسد. ببعي را مي[

 ببعي  من گول خوردم مادر. من... من خيلي ترسيده بودم!
 بز  گرن. حالا عيبي نداره. خدا رو شكر كه بلايي سرت نيومد.   ها خيلي حيله اون گرگ بهت كه گفتم

 ببعي  مادر تو رو خدا ديگه من رو تنها نذارين.
 بز  باشه مادر، ولي تو هم بايد حواست رو خيلي جمع كني.

 ببعي  خوام. خوام. من فقط شما رو مي من ديگه غذاهاي خوب خوب نمي
 بز  خوام يه غذاي خوبِ خوب برات درست كنم.   اتفاقاً امروز مي

 ببعي  ] راستي مادر، اسم غذاتون چيه؟ بوسد. او را ميگين مادر؟ واي شما چقدر خوبين. [ راست مي
 بز  خواي اسمش رو بذاريم آش ببعي.  جور آشه. مي دونم، يه نمي

 ببعي  ] آش ببعي؟ ترسد. مي[
 بز  يعني آشي كه مال توئه.

 ببعي  خواد. . اصلاً اسم نميواي نه مادر
 بز  مون رو درست كنيم. هات رو پاك كن و بيا كمك من تا غذاي خوب و تازه خيلي خب، پس اشك

 ببعي  ) الان ميام.با خوشحالي(
 بز  رسه. شه و بابا بزه از راه مي زود باش كه الان ظهر مي
 ببعي  ها! مادر به بابا بزه چيزي نگين

  تكرار نشه. شرطي كه ديگه باشه، به
  شوند. بز مادر و ببعي مشغول پختن غذا مي[

  ]كند. بز در حال آشپزي شعري را زمزمه مي

 بز

  شكر خدا كه امروز   
  ببعي رو گرگ نبرده  

  هاي تيزش   با دندون
  عزيزم رو نخورده  
  ببعي جون عزيزم 

  جمع باشه اون حواست 
  شايد دوباره گرگه  
  سبز شه سر راهت

 بز

  ] خواند. مي[
  دم من مامان جون  ول ميق

  تكرار نشه از فردا
  حالا بپز برايم  
  ات را  آش خوشمزه

 ببعي

 


